
قسمت دوم
حبیب تقوایی
مدرس مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی ساری

الف. صرف فعل 
ــوريه  ــل در زبان فصيح و عاميانه س ــان صرف فع مي
ــه به آنها ضروری  ــياری وجود دارد که توج اختلافات بس

می نمايد. مهم ترين اين اختلاف ها به شرح زير است:
1. کاهش فعل ها از چهارده صيغه به هشت صيغه

ــل مضارع در اغلب  ــرف »ب« در اول فع 2. آوردن ح
صيغه ها

3. حذف حرکات از آخر فعل ها

4. افزودن لفظ »عَم« جهت اختصاص فعل مضارع به 
زمان حال

5. بی نيازی از صيغه های مثنی
6. يک سان شدن جمع مؤنث با جمع مذکر
7. حذف نون اعراب در فعل مضارع مرفوع.

ب. اقسام فعل
علاوه بر اقسام موجود سه گانة »ماضی، مضارع و امر« 
در فصيح، در زبان عاميانه، فعل حال استمراری نيز وجود 
دارد که به شرح يکايک آنها و چگونگی صرف آنها خواهيم 

پرداخت.

1. فعل ماضی  
به مقايسة فعل ماضی فصيح و عاميانه توجه کنيد. 32
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ترجمهصرف فعلضمیرترتیب

رفتمرِحِتْأنامتکلم1

رفتيمرحنانحنا2

رفتی )مذکر(رحِتْإنت3

وزن فعل ماضی: فعل ماضی ثلاثی مجرد اغلب بر 
ــتعمال  ــد. )گاه يک فعل در هر دو وزن اس دو وزن می آي

شده است و حرکت آخر آن نيز ساکن است(. 
ــد: دَرَسْ، عَمَلْ، صَرَفْ، فَطَرْ،  الف( وزن »فَعَل« مانن

کَتَبْ و...
مثال:  إختی غَسَلَت إيديا )يَديَها(.

 هوّ دَرَسْ مْنيحْ لِلامتحانْ.
ــرِفْ، دِخِلْ،  ــمعْ، لعِِبْ، عِ ب( وزن »فِعِل« مانند: سِ

رِکِبْ، رِجِعْ، تِعِبْ و....
مثال:  الولد تِعِب منْ کِتِر اللِعِب.

 هِنّن ما شِربوا الشای.
 إنتو فِطِر تُوا زِبدة و مُربَّی.

2. فعل مضارع
الف( فصیح:

ــل مضارع در فصيح بر زمان حال دلالت می کند.  فع
مانند يَکتُب: می رود

ــوف« همراه باشد، زمان آينده  و هرگاه با »س يا س
اختصاص می  يابد: سوف)س( يکتبُ: خواهد نوشت.

ــان عامیّ فعل  ب( عامیّ س�وریه و لبنان: در زب
مضارع به سه صورت به کار می رود.

ــزودن » بـ « به اول  ب/ 1. زمان حال س�اده: با اف
فعل مضارع، مانند بيأکلُ )يأکل(

)دکتر انيس فريحه بر آن است که شايد اين گويش 
ــامی قديم است که در اين  بازماندة يکی از لهجه های س

سرزمين متداول بوده است(.
ب/ 2. زمان حال اس�تمراری: با افزودن »عم« به 

اول فعل مضارع، مانند »عَم يروح«: دارد می رود.
ــزودن »رَح« به اول فعل  ب/ 3. زم�ان آینده: با اف
مضارع، مانند هو رَح يروُح عَالسوء بکرا: هو سوف يَذهبُ 

إلی السوق غداً )او فردا به بازار خواهد رفت.(

 حال ساده:
ب+ فعل مضارع

مثال: أنا بکَِتُب وظيفتی کِل يوم.
من هر روز تکليفم را می نويسم.

ترجمهفعلضمیر

دارم می  رومعم برِوحْأنا

داريم می رويمعَم نْروحْنحن

داری می روی )مذکر(عَم تْروحْإنتِ

داری می روی )مؤنث(عَم تروحی إنتی

دارند می روندعَم تْروحواإنتو

دارد می رود )مذکر(عَم يْروحهِوّ

دارد می رود )مؤنث(عَم تروحْهِیّ

دارند می روندعَم يْروحواهِنّن

 حال استمراری:
علم+ فعل مضارع

مثال: أنا بکتب وظيفتی هَلّا.
من الان دارم تکليفم را می نويسم.

ترجمهفعلضمیر

خواهم رفترَح يْروحأنا

خواهيم رفترَح نْروحنحن

خواهی رفت )مذکر(رَح تْروحإنتِ

خواهی رفت )مؤنث(رَح تْروحی إنتی

خواهيد رفترَح تْروحواإنتو

خواهد رفت )مذکر(رح يْروحْهِوّ

خواهد رفت )مؤنث(رح تْروحْهِیّ

خواهند رفترَح يْروحواهِنّن
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ــلوب قياسی فعل امر، تعبيرهای مختلفی  علاوه  بر اس
در عاميانه وجود دارد که برای امر و نهی به کار می روند.

اسلوب های امر:
ــيد،  1. »خَلّی« به معنای اجازه بدهيد، بگذاريد و باش

که اغلب به ضمير منصوبی متصل است.
مثال: »خلّی+ ضمير+ اسم« مانند: خَليّکْ عاقِلْ )عاقل 

باشد(، خَلّيکِیْ عاقْلِئ )مؤنث(
ــد: خَليّک هُونْ  ــرف يا جارومجرور« مانن »خلّی + ظ

)اينجا باش( خَليّک عَ اليمين )سمت راست باش(
»خلّی+ ضمير+ فعل مضارع« مانند: خَلّينا نْروح )بگذار 

برويم(
رْ )اجازه بده در  »خلّی + اسم« مانند: خَلّی الباب مْسکَّ

بسته باشه.(

2. »أوعَا، اوُعَی« به معنای کنار برويد، مواظب باشيد.
ــيارئ )مواظب  ــم« مانند:  أوعَا الس ــال: »اوُعا + اس مث

ماشين باش(
»اوُعا + فعل مضارع« مانند: اوُعی تأکولْ بوظَئ )مواظب 

باش بستنی نخور(
ــت را  ــر بالَکْ« به معنای مواظب باش، حواس 3. »دي

جمع کن.
مانند: دير بالک عَ السّيارئ )مواظب ماشين باش(

4. »طَوّل بالک« به معنای صبر کن و طاقت بياور، که 
هنگام بروز مشکل با حادثه ای به کار می رود.

 آینده:
رح )ح(+ مضارع:

أنا رَح بکِتُب وَظيفتی بُکرا.
من تکليف را فردا خواهم نوشت.

ترجمهفعلضمیر

برو )مذکر(رُوحْإنتِ

برو )مؤنث(رُوحیإنتی

برويدرُوحُواإنتو

می روی )مؤنث(بتْروحیإنتی

3. فعل امر:
ــش صيغة  ــر در فصيح از ش ال�ف( فصی�ح: فعل ام

مخاطب مضارع ساخته می شود.
ــه دارد به اين  ــه صيغ ب( عامیانه: فعل امر فقط س
ــث، از جمع مذکر  ــای مثنی و جمع مؤن صورت که به ج

استفاده می شود.

ترجمهفعلضمیر

می رومبرِوحْأنا

می رويممِنْروحْنحنا

می روی )مذکر(بتِْروحْإنت

می روی )مؤنث(بتْروحیإنتی
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